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 گرحقیقت بود پس با من توهم آهنگ باش 

 بشنوازمن باش خوش گفتاراندربین خلق 

 همچوگل عطری برافشان نی به مثل بنگ باش

 باش همچون گل که بویندت تمام مردمان 

 باش دم تنگنی به چشم مردوزن چون عقرب 

 خویش رایک رنگ بنما ازدل وجان وزبان 

 ظاهرایک رنگ مباش وباطنا صد رنگ باش

 درمیان این آن خودرانمایی هم چه موم

 باش ودرخفا چون سنگ باشنی به ظاهرموم 

 هرچه هستیم هرچه باشیم عاقبت فانی شویم 

 کن کلاه خودتوقاضی باخودت یک رنگ باش

 جان من تاوقت باقی ونگردیده غروب 

 راصیقل بده مانند مرمرسنگ باشخویش 

 هرکه یک رنگ است دردلها یقین جامی کند

 کن دلت آینه نی قیرسیاهی رنگ باش

 137ازدورنگی ره به جایی کس نبرده ای رفیق

 باش چون عماریاسرباعلی یک رنگ باش

اززید نساجروایت کرده است که مردپیری همسایه من بودکه دراوآثارصلاح  درکتاب منتخب 138شیخ طریحی

 . وتقواظاهربودوعزلت جسته بود ازمردم وازخانه بیرون نمی آمدمگردرروزجمعه

من روزجمعه به زیارت امام زین العابدین رفتم چون واردمشهد آن حضرت شدم دیدم که آن : زید می گوید 

واراده داردکه غسل جمعه وزیارت کندچون جامه خودرابرآورد دیدم اثرضربت  مردهمسایه آبی ازچاه برآورده

سیلان می کندپس قلب من 139ت که ازاو چرک وریمشد که دهان آن بیش ازیک سراس عظیمی درپشت اوهویدا
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های او ترین تالیفجزو معروف .استشیعهاز علمای بزرگ نجفطریحی متولد محمد علیهجری قمری( فرزند شیخ 1085یا  1087تا هجری قمری979)فخرالدین طریحی -138

 .اشاره کرد« و جامع المقال فیما یتعلق باحوال الدرایه و الرجال« و مطلع النیرینمجمع البحرین »توان به می

فاسدی که از  ماده ماده ای غلیظ و سفیدرنگ و یا خون آلودی که در دملها تولید میگرددو از زخمها می پالاید.  .هندی آنرا پیب گوینده که از زخم برآید، بریم : ریم   -139

 .ریماستم عربیش بیرون مییاید که نازخم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87


ن مردمطلع شد که مطلع شدم برجراحت اوخجالت کشید ومردهمسایه به من گفت : تویی شد چون آ140زمشمئ

 ؟زید نساج 

 فتم : بلی گ

 مردهمسایه گفت : مرایاری کن برغسل .

 ف توواقعدوکت تامراخبردهی به حکایت این ضربتی که درمیان اعانت نمی نمایم من گفتم : به خداسوگند تورا

 ن چه بوده است .به توزده است و سبب آاست وچه شخص این ضربت را

 ن که بااحدی ازمردمان نقل نکنیخبرمی دهم به توولیکن به شرط آپس مردهمسایه به من گفت : 

 مگربعدازموت من .

 گفتم : بلی این شرط باشدمیان من وتو.

بیان ودراخصه قوشیدم به جهت توپ پس مردهمسایه گفت : مرایاری نما درغسل وچون فارغ شدم ولباس خود را

 خواهم نمود.

ی پهلو ب نشست من درپس یاری نمودم اورادرغسل کردن چون جامه خودپوشید درآفتا : زید می گوید

 صه خود رانقل کن خداتورارحمت کند .اونشستم وگفتم : ق

پس مردهمسایه گفت : بدان ماده نفربودیم که باهم رفیق شده بودیم برقطع راهها ومرتکب شدن به گناهان 

وهرشب درمیان خودنوبت داشتیم که مهمان یکی می شدیم واوازطعام های لذیذ وشربتهاوغیره 

رفقای خودبودیم وشراب خوردیم وبه چون شب نهم شد مهمان یکی از هت ماتدارک می دیدج141کولاتازما

منزل خودآمدم وخوابیدم مدتی که گذشت دیدم زوجه من مرابیدارکردوگفت : فرداشب نوبت توست که مهمان 

 کنی رفقای خودراوما درخانه یک حبَّه گندم نداریم .

 چه کنم وچاره چیست به کجاروم .پس به ناچاربیدارشدم ومستی شراب ازسربردم وگفتم : 

ن درکمیزوجه ام به من گفت : امشب شب جمعه است ومشهد علی ابن ابیطالب خالی از زوارنیست برخیز و

 وته مرکرابرآوروبفروش وطعامی بخرتا این بنشین لابد که به یکی اززوار خواهی برخورد پس لباس او 

 . توظاهرشودنزدرفقای تووتلافی ضیافت ایشان رانموده باشی

ن درکمیآن مردگفت من برخواستم وشمشیرخودرابرداشتم وبه زودی رفتم تابه خندق کوفه رسیدم ودرآنجا

فه زوارنشستم وآن شب شب بسیارتاریکی بودورعدوبرق می جست پس برقی جست دیدم دوشخص ازجانب کو

ن ی دوزدندبرق دیگری جست دیدم که هردوزن می باشندباخودگفتم درچنین وقتمی آیندچون نزدیک من رسی

 اطرهاثیابهکماسریعا:  به ایشان گفتم گرفتارمن شدند پس خوشحال شدم وبه طرف ایشان جستم و
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پس کندندرع آمدندوترسیدندوجامه های خودرایعنی به زودی جامه های خودرابکنیدپس ایشان ازمن به تضَّ

 .ملاحظه نمودمدرایشان زیوری 

 .وانزعاالحلیالذیعلیکماسریعاگفتم : 

ت ری جساختندپس برق دیگاندیعنی به زودی زیورهای خودرابرآورید پس ایشان زیورهای خودرابرآوردندو

ن مملاحظه کردم که یکی ازآن دوزن پیراست ودیگری جوان ودرنهایت حسن وخوبی است پس شیطان به 

دارد نمثل  بیحی نمایم وباخودگفتم که دراین مکان هم چه زن جوان کهوسوسه کرد که باآن زن جوان عمل ق

 ؟دست ازاو برمی دارممن ه بگیرمن آمد

 . پس باآن زن جوان سخن آن عمل قبیح رادرمیان آوردم

سوی  برویم بهبدارتاچه ازجامه وزیورازماگرفتی برتوحلال باددست ازمادیدم که آن زن پیرگفت: ای مرد آنناگهان 

 .بنت یتیمه ، خودحق اللهاهل 

یعنی قسم به خدا که این دختریتیم است نه پدردارد نه مادر من خاله اوهستم وشب آینده شب زفاف اوست که 

به خانه شوهرباید برودواین دختربه من گفت ای خاله شب آینده شب زفاف من است که به پسرعم خودشوهرمی 

می باشد که  بن ابیطالب راواگربه خانه شوهرروم بساکنم ومن دوست دارم زیارت سیدومولای خودعلی ا

مرارخصت ندهدکه به زیارت روم چون شب جمعه بوداین دختررابرداشتم تابرویم به زیارت مولا 

وسیدخودامیرالمومنین پس تورابه خداقسم می دهم که پرده عصمت اورامدرومهراورامشکن واورادرمیان قوم 

 مکن . 142خودمفتضح

 شو ازمن .پس من گفتم : دور

 سی نداشته لباواورازدم وبردوردخترمی گشتم وآن دخترپناه می بردبه آن زن پیروعریان بودوبه غیراززیرجام

تروبه زآن دخومحکم می نمودآن راپس من آن زن پیررادورکردم اوآن دختردرآن حال گره می زدبربندزیرجامه 

بادست ه دست خودگرفتم وا بودودست اوریک حمله آن دخترراخوابانیدم برروی زمین وبرسینه اونشستم 

 ماهی دیگرخودبندزیرجامه آن دختررامی گشودم وآن دختردرزیردست من اضطراب می نمود مانند اضطراب

 .دردست صیادومی گفت : استغاث بک یاالله یاعلی ابن ابیطالب خلصنی من ید هذاالظالم 

ظالم آن  زدست اینا مراعلی ابن ابیطالب خلاص کن یعنی استغاثه می کنم به توای خدا واستغاثه می جویم ازتو

گوید: به خداسوگندکلام دخترتمام نشده بودکه صدای سم اسبی ازپشت سرخودشنیدم وباخودگفتم که مرد می 

این شخص یک سواراست وقوت من ازاوبیشتراست ومن قوت بسیاری داشتم وپروانداشتم ازمردان چه کم باشند 

براسب ک من آمدملاحظه نمودم که جامه های سفید پوشیده است ووچه بسیارچون آن سوارنزدی

 . هامرسواراست وبوی مشک ازاومی وزدپس آن سواربه من گفت : یاویلک خدال143یاشبح
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 یعنی وای برتودست بردارازاین زن واورارهاکن .

 را.یرخودغمن به آن سوارگفتم :ازپی کارخودرووتوخودرانجات داده ای که اراده نموده ای که نجات دهی 

پس آن سوارازکلام من درغضب شدوبه نوک شمشیرخودبه طرف من اشاره نمودکه من بی خودشدم 

ودرکنارافتادم ونمی دانستم که درزمینم ویاغیرزمین وزبان من بندشدوقوت من برطرف شد لاکن کلام رامی 

بپوشیدوزیورهای شنیدم وسخن رامی فهمیدم پس آن سواربه آن دوزن گفت : برخیزید جامه های خودرا

 خودرابرگیرید وازپی کارخودبروید.

رمابهسبب توومن ازتومی طلبم که ب پس آن زن پیرگفت : کیستی تو؟ خداتورارحمت کند ومنت گذاشت خدا

 مارابرسانی به زیارت سیدومولای ما علی ابن ابیطالب .

 اهلکمافقد قبلت زیارتکما.پس آن سوارتبسمی کردبرروی ایشان وگفت : انا علی ابن ابیطالب ارجعا الی 

خودکه قبول کردم زیارت شماراپس آن زن ودختربرخواستند  به سوی اهلنی منم علی ابن ابیطالب برگردید یع

 .ودست های آن حضرت رابوسیدندودرنهایت سرورمراجعت نمودند

 )گریز(
صحرای کربلا آقایاعلی نمی توانستی زوارهای خودرابرهنه به دست یک ظالم ببینی پس کجا بودی در

درعصرعاشوراکه دخترانت راسربرهنه نمودندواسباب های ایشان رابه غارت بردند حتی گوشواره ازگوش ایشان 

 فَّصل  . کشیدندبه نحوی که گوش ایشان دریده شد
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 دردمندان تو از درد دوا یافته اند

 زهر نوشان تو از زهر شفا یافته اند

 عاشقان چشم نیاز از همه جا دوخته اند

 تا که گم کرده خود را همه جا یافته اند


